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کوچکشزندگیمیکُند. امیلیبامادر،پدروبرادر
کهانجامدهد کارهایزیادیدارد امیلیهرروز

کُمکمیکُند. وپدرهمهمیشهبهاو
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کتابمیخواندند... امیلیوپدرباهم

...وباهمبازیمیکردند.
گاهیوقتهاامیلیاجازهمیداد

کهپدربرندهشود!

بعدازظهرچهارشنبهها،
امیلیبهکلاستئاترمیرفت.

کلاستئاترمیبُرد. پدرهمیشهامیلیرابادوچرخهبه
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کلاسمیماند پدردر
کُند. تاتمرینامیلیراتماشا

وقتیامیلیرامیدید،
کوچولویمناست!« فت:»اودختر

ُ
باافتخارمیگ


